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  چكيده

يكي از حقايق عالم است كه از آغـاز تولـد در وجـود آدمـي نهفتـه اسـت.       » زيبايي«
انـد؛ امـا    داشـته » زيبـايي «فيلسوفان غربي از دورة باستان تاكنون تأملاتي در خصوص 

اند. اين در حـالي   نظرورزي كردهطورمستقل، كمتر دربارة زيبايي  حكماي اسلامي به
را تبيـين و تحليـل   » زيبـايي «تـوان   هاي حكمت اسلامي مـي  است كه با اتكا به آموزه

، گامي مهم در توليد و تأسـيس علـم هنـر اسـلامي     »زيبايي«گمان با واكاوي  كرد. بي
ويـژه   برداشته شده است. اين مقاله در صدد است با عنايت بـه حكمـت اسـلامي ـ بـه     

   بپردازد.»  زيبايي«هاي حكمت متعاليه ـ به تحليل آموزه
   زيبايي، حكمت متعاليه، عشق، لذت، هنر. :واژگان كليدي

                                                      
 شـه ي. پژوهشگر گـروه فلسـفه پژوهشـگاه فرهنـگ و اند     مودانشگاه باقرالعل يفلسفه اسلام يدكتر يدانشجو* 

 hekmatmehr@gmail.com .ياسلام
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 مقدمه

هاي معنوي در سرشت آدمي به وديعت نهـاده شـده كـه     از ابتداي آفرينش، سلسله گرايش

 تـوان بـه   شود. ازجمله امـور فطـري مـي    گفته مي» امور فطري«در حكمت اسلامي به آنها 

 الـرئيس  شـيخ جويي، خيرجويي، گرايش به پرستش و گرايش به زيبايي اشاره كرد.  حقيقت

ورزد.  اذعان دارد نفس ناطقة انساني همواره به زيبايي همة امور عشق مـي  العشقدر رسالة 

هاي متنوع ازجملـه   هايي مركب از طعام اموري همچون نواهاي موزون و دلنشين، چشيدن

شايان ذكر اسـت گـرايش    ).٣٨٦ق، ص١٤٠٠سينا،  ابناست ( سينا ابنمصاديق مورد اشارة 

 بـه ، است هنر نامش كه آفرينى زيبايى ىامعن به چه و دوستى زيبايى ىامعن به چهبه زيبايي 

توان يافت كـه از گـرايش بـه زيبـايي تهـي       رد و هيچ انساني را نميدا وجود مطلق مفهوم

، گرايش ملاصدراالبته به اذعان  )٥٠٠- ٤٩٢و  ٤٦٦، صص٣، ج١٣٨٩ر.ك: مطهري، باشد (

(صـدرالدين  به زيبايي تا وقتي است كه آدمي داراي لطافـت قلـب و صـفاي درون باشـد     

با آن كه بشر  طريقي نخستين ،رسد به نظر مىميان  اين ). در١٧٢، ص٧ جق، ١٤١٩شيرازي، 

 صورت كـه  ت؛ بدين اس بوده هاي ديگر نسانجمال در ا ةمشاهدراه يافته،  زيباييبه معناى 

بشـر   .كه در مقايسه با افراد ديگـر، زيبـاتر اسـت    مشاهده كردهنوع خود را  مافراد ه برخي

موجـودات طبيعـى    ديگـر هـايى كـه در    به زيبايى ،نوع خود از تشخيص زيبايى در هم پس

  .)١٠، ص٥ ج ق،١٤١٧طباطبايي،توجه كرد ( است،

گـردد.   يونـان بـاز مـي    ةبه دور ،در خصوص زيبايي پيشينة درنگغربي،  ةدر انديش 

ك: .است (ر افلاطون هيپياس بزرگ ةزيبايي، متعلق به رسال ةبحث منظم دربار نخستين

هنـر،   فةمترادف با فلس دانششناسي به  تبديل زيبايي .)٥٦٦ - ٥٤١ ، ص١٣٨٠افلاطون، 

 Alexander( گارتن باوم يلادي،م ١٧٣٥سال  درهجدهم انجام گرفت.  سدةدر  نخست

Gottlieb Baumgarten 1714 –1762تحصيلي خويش با  ةنام ساله در پايان يك و ) بيست

» Aesthetic « ةواژ» چند مطلب مربوط به شـعر و شـاعري   ةتأملات فلسفي دربار«عنوان 

» علم هدايت استعداد نازل شناخت و يا علم شناختن چيزها از راه حس«را براي ناميدن 

پـس از ايـن فيلسـوفان مطـرح غربـي       .(Inwood, 1992, p.41)معمول كـرد  معرفي و 
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تـرين   تا آنجا كـه بـزرگ   ؛زيبايي را مورد تأمل فلسفي قرار دادند ،هگلو  كانتهمچون 

گفتارهـاي خـويش در خصـوص هنـر را      درس ،هگـل يعنـي   ،غـرب  ةپـرداز فلسـف   نظام

 Aesthetics: Lectures on)» هنرهـاي خـاص   ةدربـار  يگفتارهـاي  شناسي: درس زيبايي«

Fine Art) .ناميد  

و مسـتقل   جداگانهدر آثار حكمي اسلام بايد گفت فلاسفه و عرفا  به طور  درنگبا 

باره مشاهده  ايناي مختصر نيز از آنان در اند. حتي رساله الجمال نپرداخته به زيبايي و علم

 ـ» امـر زيبـا  «فيلسوفان اسلامي، مباحث مربوط به  ،شود. در عوض نمي پراكنـده  طور هرا ب

آنكـه  اند و عرفا نيز بي دهشناسي مطرح كردبيعه و مباحث هستيذيل علم منطق، مابعدالط

نـور،   صدد طرح بحث مستقلي در خصوص زيبايي باشـند، آن را در خـلال مباحـث    در

برخـي احكـام    ـ  مباني حكمـت متعاليـه   با اتكا به ـ  ميان اند. دراينوجود و جمال آورده

تـوان بـر    وجود همچون تشكيك، حركت اشتدادي، بساطت و اصالت وجود را نيـز مـي  

صدد اسـت بـا بهـره از برخـي مبـاني حكمـي        رو اين مقاله در اينكرد؛ از زيبايي اطلاق

  .كندرا واكاوي » حكمت زيبايي متعاليه« صدرالمتألهين ةفلسف

 تعـاليم حكمـت متعاليـه در    ويژه بههاي حكمت اسلامي  موزهاين مقاله با عنايت به آ

د: شـو  واكـاوي مـي  هـاي زيـر    موضـوع  ،اسـت. از ايـن رهگـذر   » زيبايي«صدد واكاوي 

 ،زيبـايي واجـب تعـالي    ،زيبـايي  خاسـتگاه  ،معيار زيبـايي  ،شناسي و تعريف زيبايي واژه

 ،زيبايي و عشق ،ك زيباييادرا ،نسبيت يا اطلاق زيبايي ،اقسام زيبايي ،االله زيبايي ماسوي

  زيبايي و هنر. ،زيبايي و لذت

  شناسي و تعريف زيبايي الف) واژه

 ةاست و براي فهم درست زيبايي، دريافت معنـاي واژ » زيبا بودن«زيبايي حاصل مصدر 

 ةو از واژ اسـت صـفت فـاعلي و صـفت مشـبهه     » زيبا«زيبا مفيد است. در زبان فارسي 

ل گگرفته شده و به معناي زينت، نيكو، خوب، حسن، ملاحت، لطافـت و خوش ـ » زيب«

 ـ برابرو در  است و  ١٣٠٦٠ ، صـص ٩ج ،١٣٧٧دهخـدا،  رود ( كـار مـي    هزشت و بدگل ب

ي خوبي و نيكويي، حسن، جمال، ظرافت، لطافـت  ااساس زيبايي به معن اينبر ؛)١٣٠٦٢
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نظم و همـاهنگي كـه همـراه عظمـت و      آمده از فراهم ،و قشنگي، حالت و كيفيتي است

و  كنـد  مـي پاكي، در شيئي وجود دارد و عقل و تخيل و تمايلات عالي آدمي را تحريك 

  .)١٣٠٦٣همان، صآورد ( ميلذت و انبساط پديد 

 شناسـان،  واژهمعـادل زيبـايي اسـت.     ،معادل زيبا و جمـال  ،در زبان عربي نيز جميل

) و آن ١٢٦، ص١١ج، ق١٤١٤، منظور بن(ا  ر كردهجمال را به حسن و بهاء و زينت تفسي

برخــي  .)٤٨١ ، ص١ ج ،ق١٤٠٤زكريــا،  ابــن( انــد قــبح و زشــتي قــرار داده برابــررا در 

ظـاهري انسـان بـه آن متصـف      چهـرة دانند كه هم  جمال را آن نيكويي مي شناسان، واژه

ابوهلال عسكري در ايـن   .)١٢٦ ، ص١١ ج ،ق١٤١٤، منظور بنهم كارهايش (ا و شود مي

بـه همـين    ؛باب با تأمل بيشتر نوشته است: جمال در زبان عربي بر عظمت دلالـت دارد 

نسبت به حالت پراكنـدگي بـا عظمـت     ،شده به هم ضميمه ةدليل وقتي چند چيز پراكند

ناميم. به شـتر نيـز از    مي »جمل«گوييم و ريسمان ضخيم را  مي »جمله«به آن  ،نمايند مي

 ـا بـر اي بـزرگ دارد.   انـد كـه جثـه    باب جمل گفته اين همـان كارهـا،    ،اسـاس جمـال   ني

و بـه   ابـد ي يم ـ بلنـدي و  آوازهاست كه انسان با آن  يجسم برتر اي اديها، مال ز خصلت

فرمايـد:   ؛ به همين دليل است كه قـرآن كـريم مـي   ستين يزيچ ييكويو ن ييبايز يامعن

» ُا لكَمخَلقََه امْالْأَنعونَ.. .وَرحينَ تَسحونَ وينَ تُريِحالٌ حما جيهف ُلَكم٦ ـ ـ ٥نحل: » ( و(. 

بلكه دارايي و عظمـت او   ؛كند آمد گله، صاحب گله را زيبا نمي و پرواضح است كه رفت

دهد. اين خود حركت گله است كه در بامداد از اصطبل به سـوي چراگـاه    را نمايش مي

زننـد (طباطبـايي،    زيبـايي را رقـم مـي    ةو صحن گردد چراگاه باز ميرود و شبانگاه از  مي

  .)٢١١ ، ص١٢ ج ،ق١٤١٧

اش بـراي   ثـانوي  نخست به افعال و اخلاق اشارت دارد و كـاربرد  ةدر وهل »جميل«

و بالذات براي توصيف صورت وضع شـده   نيز اولاً »حسن« ،مقابلصورت است. اما در

» بهاء« .)١٦٦صق، ١٤٠٠(عسكري،  و اخلاق استو بالعرض در توصيف افعال  و ثانياً

كه اين خصوصيت در حسن و جمـال   ؛ درحالييافته است شده و تجلينيز زيبايي آشكار

؛ شـود  حسني كه قلب با آن فرحناك مي ؛است يءنيز حسن به شرط ش »بهجت«  نيست.

  .)١٠٧ - ١٠٦همان، صرو بهجت در اصل به معناي سرور است ( ايناز

آمده و بر» زيبايي«بايي، در مقام تعريف بيشتر زي معرفي و شناخت هرچه برايبرخي 



 

 
 

  

»
 ز

ت
كم

ح
باي

ي
ي

« 
س 

سا
ر ا

ب
ي 

راي
صد

ة 
سف

فل
 

١٤٣ 

 

جمـال و زيبـايى را    خيزد: نيز بر مي يديگر هاي در پي اين امر، پرسش. اند گفتهتعاريفي 

و به اصطلاح منطقيـين، جـنس و فصـل زيبـايى چيسـت؟       دكرتوان تعريف  چگونه مى

از نظر فرمولى  ـ  تحليلى آن يظر از اجزان صرف ـ  يا زيبايى داخل در كدام مقوله است؟

  شود فرمولى براى زيبايى به دست آورد؟ شود؟ آيا مى و عينى، زيبايى از چه ساخته مى

حق آن است كه براي تعريف (حد) يا رسم منطقي هر چيـزي، بـه جـنس و فصـل يـا       

جنس و عرض خاص آن چيز نياز است و درواقع تعريف، خـاص ماهيـت و امـور مـاهوي     

؛ امـا حقـايق غيرمـاهوي همچـون     )٢٦ -  ٢٥، ص١ جق، ١٤١٩صـدرالدين شـيرازي،   است (

وسيلة حد و نه بـا رسـم و نـه از راه     هناپذيرند؛ يعني حقيقت آنها نه ب هستي و وجود، تعريف

تصور نيست؛ چراكه اولاً وجـود، غيـر از وجـود ماهيـت اسـت        صورتي مساوي با آنها قابل

، ٣ ج ق،١٤١٩صـدرالدين شـيرازي،   ثانيـاً وجـود، امـري بسـيط (     ).٩، ص١٣٨٨طباطبايي، (

اً تصـور  و فاقد هرگونه جزء است؛ خواه اين جزء، جنس باشد يا عرض و فصل. ثالث )٣٥ص

حقيقت خارجي هر امري، عبارت اسـت از حصـول معنـايش در ذهـن و انتقـال آن معنـا از       

  .)٦، ص»ب« ١٣٦٠همو، خارج به ذهن. اين كار نيز تنها در خصوص ماهيت كاربرد دارد (

نـدارد و هـر    نيـاز  بـه تعريـف  ، وجود ناپذيري تعريف وجود، اساساً بر امكان افزون

 پوشـيدگي شدن و  پنهانبلكه موجب  ؛تنها راهگشا نيست هن ،اقدامي براي تعريف وجود

دت وضـوح و بـداهت مفهـوم وجـود و     وجـود اسـت. ايـن امـر بـه دليـل ش ـ      حقيقت 

واقع حقيقت وجود همچون نور اسـت  نهايت پوشيدگي حقيقت آن است. در حال عيندر

  اما فهم كنه آن ممكن نيست. ؛امور است آشكار شدنكه خود سبب 

علـم، قـدرت،    همچـون صفات كماليـه   ديگرحكماي اسلامي،  ديدگاهميان از  ايندر

و مشـمول احكـام وجـود همچـون عـدم       ، حيات و همچنين زيبايي، عين وجودنداراده

 .)٧، ص»ب« ١٣٦٠ ،/ همـو ٣٤٠و  ١١٧صص ـ، ٦ جق، ١٤١٩، همـو ( انـد  امكان تعريـف 

از  نيـاز  تـوان گفـت همچـون وجـود بـي      ت مـي ئجر اساس در خصوص زيبايي، به براين

چيسـتى گفـتن    آن ةترين حقايقى است كه دربار عالي تعريف است؛ چراكه زيبايي جزو

  جزو امور ماهوي نيست. ،و در يك كلام است نادرست

 سـقراط اسـت:   كـرده است كه در عالم غرب نيز افلاطون بدين امـر تصـريح    گفتني

پاسخ بدين پرسش و تشـريح آن   هيپياسد. ابتدا كررا مطرح » تعريف زيبايي«پرسش از 
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 ارائـه » زيبايي«براي  هيپياساما در پايان هيچ كدام از هشت تعريفي كه  ؛داند را آسان مي

نه يك » زيبايي«كشد، جامع و مانع نيستند.  از زبان او بيرون مي سقراطواقع كند يا در مي

نه ثروت؛ حتـي   ست واست؛ زيبايي نه طلا و نه يك ماديان يا ديگ سفالين ة زيبادوشيز

زيبايي تناسب، كارآمدي، لذت ديداري و شنيداري، سودمندي و خوبي هم نيست. پـس  

، خود را درمانده يافته و بحث از سقراط در برابربحث  پاياندر  هيپياسزيبايي چيست؟ 

قدر در مورد زيبـا   كند آن نيز اعتراف مي سقراطداند.  و بيهوده مي پوچچيستي زيبايي را 

 اين، گفتگو را با پاياناو در  .خود چيست خودي به» زيبا«تواند بگويد  د كه نميدان كم مي

 .)٥٦٦ - ٥٤١ ، ص١٣٨٠ك: افلاطون، .(ر» زيبا دشوار است«برد:  المثل به پايان مي ضرب

اند، بـه چيـزي بـيش از شـرح اسـم       هپرداختكساني كه به تعريف زيبايي  ةحال هم هر به

نهـان، امـا در    ،تعريف، اما دريافتني است؛ حقيقتـي در كنـه   بياند؛ چراكه زيبايي،  نرسيده

  ست.، پيدامفهوم

و بـراي   كـرد توان براي آن تعريـف ذكـر    و نمي استبديهي  ،با وجود اينكه زيبايي

بدين مهـم، نيازمنـد شناسـايي     رسيدنتوان از شرح اسم بهره برد كه براي  معرفي آن مي

تـوان   توجه به اين معيارهـا مـي   دامه خواهد آمد. بامعيار زيبايي هستيم. اين معيارها در ا

يك امر حقيقي از حقايق عالم است  ،زيبايي«براي زيبايي بدين صورت شرح اسم آورد: 

متفاوت است و موجب اعجاب، ابتهاج يـا  ـ  يءمتناسب با كمال آن ش يء  ـكه در هر ش

  .»شود لذت در ناظر مي

 بـا  يءكه حقيقي اسـت؛ زيبـايي در هـر ش ـ   بل ؛امري اعتباري نيست ،در اينجا زيبايي

 با وجود فراوانيبايد توجه داشت  ولي ؛دارد، متفاوت است يءتوجه به كمالي كه آن ش

امـري   ،آن اسـت كـه زيبـايي    ،بلكه حـق  ؛، نبايد حقيقت زيبايي را كثير دانست امور زيبا

  است. متفاوتهاي  واحد است كه البته واجد مرتبه

  ب) معيار و مناط زيبايي

تواند معيار زيبـايي   بر اساس نگرش حكمي هنر اسلامي، سوژة انساني بريده از آسمان نمي

باشد؛ بلكه صرفاً مدركِ آن است و بر همين اساس، زيبايي، خـود مبنـا و معيـار والاتـري     
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در عرفان اسلامي داراي شـأن  » جمال«و » حسن«تر  دارد. همچنين زيبايي يا به بيان صحيح

ت آن واجد شأن معرفتي اسـت. زيبـايي اثـر هنـري را بـه هـيچ كـس        وجودي و به موازا

توان به خود اثـر هنـري اسـتناد     توان افزود؛ جز به صانع الهي. حتي اين زيبايي را نمي نمي

، ٧ جق، ١٤١٩صـدرالدين شـيرازي،   (كرد. پس زيبايي عالم، زيبايي و جمـال الهـي اسـت    

شود و جـاي خـود را بـه    كنار زده مي» شناسي زيبايي«عربي  رو به قول ابن اين ). از١٨٢ص

هاي نفسـاني انسـان در   شناسي پاي اغراض و خواسته دهد؛ چراكه در زيباييمي» زيبابيني«

شناسـد. امـا در   ميان است و درنتيجه هر كس بر حسب غرض خاص، چيزي را زيبـا مـي  

غيـب و تسـليم در برابـر     زيبابيني، جمال كمال مبناست كه آن هم صرفاً از طريق ايمان به

شود. چون زيبـايي و جمـال در اوج خـود از    متجلي مي كلام الهي و قول پيامبر اعظم

تـوان   آن خداي تعالي و صفت اوست و بر همين اساس درحقيقت زيبايي اثر هنري را نمي

عربـي،   ابـن به خود اثر هنري نسبت داد؛ بلكه بايد به صانع آن اثر و هنرمند منتسب كـرد ( 

  .)٤٤٩، ص٣و ج ٥٤٢و  ٣٤٥، ٣٢٧، ١١٤، صص٢تا]، ج ي[ب

 ميـان  ا حدي معناي زيبايي را آفتابي كرد. درايـن توان ت با تعيين معيار براي زيبايي مي

اسـاس معـايير و مقـاييس زيبـايي، داور      عاقله است كه به عنوان موهبتي الهـي، بـر   ةقو

ان در خصوص معيـار و  انديشمند .)٢٩، صق١٤٠٥فارابي، زشتي و زيبايي امور است (

 استآنها دشوار  ةتا حدي كه شمارش هم ؛ملاك زيبايي، آراي متنوع و گوناگوني دارند

حـال بـا كمـي تسـامح      بـااين . كردن آنها را معي شمارطور قطع و يقين  ه و شايد نتوان ب

كلي مشتمل بر دو سـنخ هسـتند: يـك دسـته معيارهـاي      طور هتوان گفت اين معايير ب  مي

 بيـان ديگر معيارها، زيبايي را در نفس آدمي و بـه   ةدر ذات شيء زيباست و دستزيبايي 

سان معيار و ملاك زيبـايي يـا در ذات    دانند. بدين تر در مخاطب و ناظر امر زيبا مي دقيق

  شود. يك از اين دو توضيح داده مي شيء زيباست يا در نفسِ ناظرِ آن. در اينجا هر

ترين معيارها هستند. برخـي اذعـان دارنـد زيبـايي      شاخصاز دستة اول تناسب و كمال،  

در ايـن   علامـه طباطبـايي   هر چيزي به اين است كه به بالاترين مرتبـة كمـال خـود برسـد.    

طباطبـايي،  » (رود موافقت شيء با آنچـه از طبيعـت نـوعش انتظـار مـي     «گويد:  خصوص مي

ظر برقرار است؛ به صـورتي  اي تنا سان ميان كمال و جمال، گونه بدين )؛١٠، ص٥ ج ق،١٤١٧

  يابد كه شيء به كمال خاص خود نايل آيد. كه جمال تام و تمام شيء وقتي تحقق مي
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تعريـف زيبـايي را    هـاي  راهيكـي از   ،فلـوطين در خصوص تناسب نيز  بايد گفـت   

 ـد مـي  يءيك ش ـ يتناسب اجزا نيـز در   ملاصـدرا  .)١١٢، ص١، ج١٣٦٦  ن،يفلـوط ( دان

 دانـد  ب اعضا و حسن تركيب را از معايير صورت زيبـا مـي  توصيف عشق مجازي، تناس

هـاي   او در مقام سخن از زيبـايي  همچنين ؛)١٧٢، ص٧جق، ١٤١٩شيرازي، صدرالدين (

 علامـه طباطبـايي   .)٢٣ص ،١٣٥٤(همو،  داند  جهان، انتظام و اتساق را معيار زيبايي مي

سازگاري برخي از اجزاي يك چيز بـا  «گويد:  حقيقت زيبايي (حسن) ابتدا مي ةنيز دربار

اما  ؛اساس تناسب تعريف شده است توجه به اين عبارت، زيبايي بر با .»اجزاي ديگرش

سـان   بـدين  .»منه جةالخار يةالغاالمجموع للغرض وو« گويد: در ادامه مي درنگ، بيعلامه 

يك امر با يكـديگر، بـه سـازگاري مجمـوع      ياجزاو تناسب سازگارى بر  افزونزيبايي 

نياز دارد. شايان ذكر است كه در ادامه  نيز يءو مقصودي خارج از ذات ش ايتاجزا با غ

مـن  المجمـوع  «دانـد:   مـي  يءرا در خدمت كمال و سعادت آن ش ـ يءش يمجموع اجزا

سـت كـه   حـال ايـن تناسـب تـا بدانجا     هـر  و بـه » سعادتهوجوده مجهز بما يلائم كماله و

منهـا   لا أكمل منه يعطـي أن كـلا  لا أتم و« كرد؛تصور  راتر از آن  زيباتر و كاملتوان  نمي

، ص ١٦ ج ،ق١٤١٧طباطبايي، » (أكمل منه بالنظر إلى نفسهحسن في نفسه حسنا لا أتم و

 ـ    ؛)٢٤٩ كـار   ه بنابراين هرچند مرحوم علامه ابتدا قيد تناسب را بـراي تعريـف زيبـايي ب

رو تعريـف   ايـن ؛ ازكند توصيف مي يءآن را در خدمت كمال ش ،در مآل امر گيرد، اما مي

  واقع همان تعريف زيبايي به كمال است.علامه از زيبايي نيز در

  تـوان بـه   ، مـي شـود  ميهاي انديشمندان مشاهده  دوم كه در نوشته ةاز معيارهاي دست

سـبب  و گـاه   اطـب . گاهي زيبايي موجب وجد بيننـده و مخ داشتلذت و شادي اشاره 

 راغـب  .»)بـاب جمـال   بحثي كوتـاه در «مصباح يزدي، شود ( و لذت مي سرور، شگفتي

يا عقلـي   ،داند كه موجب لذت و بهجت است. اين لذت زيبايي (حسن) را آن چيزي مي

 ملاصـدرا  .)٢٣٥ص ،ق١٤١٢(راغب اصـفهاني،   و هوس و يا حس ااست يا از روي هو

موجـب مـدهوش شـدن     ،نوراني و ظلمـاني   نيز زيبايي حقيقي را از پس هزاران حجاب

  .)٧٧، ص٢ ج، ق١٤١٩(صدرالدين شيرازي،  داند عقل و قلب مي

در خصوص سنجش ميان اين دو معيار و براي تعيين معيار زيبايي بايـد گفـت ايـن    

 هـاي حسـي، هـر    يباييفارغ از ز اساس نفس ناظر باشد؛ چراكه بر تواند صرفاً معيار نمي
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امـور مجـرد نيسـت. زيبـايي الهـي نيـز تنهـا از پـس           زيبـايي  ةكسي را يـاراي مشـاهد  

دريافـت زيبـايي الهـي كمـا هـو       توانايياست و هيچ كس  نيدريافت فراوان،هاي  حجاب

ولي بـه دليـل   ؛ كند هاي عالم را ادراك مي بر اينكه گاه فردي زيبايي افزون. را نداردحقه 

و حتي  برد ميبسا از زشتي لذت  و چه برد نميو امراض نفساني از آن لذت برخي موانع 

 ،١، ج»ب« ١٣٨٧د (همـو،  گيـر  بـه سـخره مـي   كنندگان زيبـايي) را   عرفاي باالله (مشاهده

ظاهر آن را زيبا  ،) يا ممكن است با غفلت از وجه حقيقيِ امري همچون شيطان٥٢٠ص

بسـا صـورت    است و چه ناپسندهمه زشت و  ،ببيند. اين در حالي است كه باطن شيطان

/ ٤٤٨، ص٢ ج همـان، ( اش در قالب سگ، خوك يا امر زشت ديگري ديده شود ملكوتي

  .)٢١٣ص ،»ب« ١٣٦٣/ همو، ٤٧٠، ص١٣٥٤همو، 

 ـپرورد تنع ناز   دوسـت ه م نبرد راه ب
  ج

  رندان بلاكـش باشـد   ةعاشقي شيو  
  

  )١٢٩، ص١٣٨٢(حافظ، 

؛ معيار زيبـايي صـحيح نيسـت    همانندصرف به نفس مدرك  يشايان ذكر است اتكا

  گردد. به نفس خود مدرِك باز مي ،مهم دريافت زيبايي هاي يكي از شرط ولي

كه در خود امر زيبا تحقق دارد نيـز معيـار تناسـب اجـزا در      معيارهاييدر خصوص 

معيارهـاي  ملاصـدرا  رو  ايـن ؛ ازسـت ، تنها براي زيبايي محسـوس رهگشا بهترين حالت

صـدرالدين شـيرازي،   ( هـاي محسـوس آورد   تناسب، تناسق و انتظام را تنهـا در زيبـايي  

يء جسـتجو  سان بايد زيبايي را نه در عـوارض، بلكـه در ذات ش ـ   بدين .)٢٣ص ،١٣٥٤

هـاي   رسد معيار كمـال بـراي هـر سـنخ زيبـايي اعـم از زيبـايي        د. بنابراين به نظر ميكر

يـك از قـواي    تـوان كمـال هـر    اساس مي براين ؛دمحسوس و غيرمحسوس مناسبت دار

هـاي   هـا و شـكل   ة رنـگ باصـره، مشـاهد   ةميان كمال قـو  حسي را مشخص كرد. دراين

سامعه، شنيدن نواهاي زيبا و دلنشين است.  ةو كمال قو )١٦٤، ص١٣٨١، ست (هموزيبا

 شودموازي با عالم موجود  ،همچنين كمال نفس ناطقه نيز در آن است كه عالمي معقول

و ضمن اتحاد بـا آن،   كندتعالي را مشاهده  و جمال حق باشدو زيبايي مطلق، خير مطلق 

سان گـويي خـودش نيـز     بدين .)٤٢٦ص ،ق١٤٠٤سينا،  ابنهايش در او نقش بندد ( مثال

 ـ زيبا و جميل مي  ـ  جسـمانى  و روحـانى  ازاعـم  ــ   موجـودات  ةم ـهكلي طـور  هشود. ب

 گرايش و تمايل دارند.   ،جمالبه زيبايي  و هستند كمال طالب
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خـود زيبـايي بـه     كه در خود امر زيبا تقرر دارد و اصـلاً  معيارهاييشايان ذكر است 

االله  تعـالي مصـداق دارد؛ چراكـه ماسـوي     تنها در مـورد ذات بـاري   ،نحو حقيقي و اصيل

واقـع  توان هيچ صـفت ثبـوتي يافـت. در    نميو به نگاه در ذات آنها  اند موجودات ممكن

 ـتعالي است. همچنين صـفات در آنهـا زا   چه دارند از لطف و عنايت حق آنها هر د بـر  ي

وفـي   يةكلها فيه عين الذات الأحد«كه اوصاف ذات، عين ذات است:  حالي؛ درذات است

 .)٣٤١ص ،٦ ج ،ق١٤١٩صدرالدين شيرازي، » (عليه ةالإنسان صفات زائد

شود كه به امر زيبا به عنوان  ميرو اين معيار در عالم ممكنات با اين امر تكميل  ايناز

، ٧جاي از زيبـايي مطلـق نگريسـته شـود (همـان،       عنوان جلـوه  ه ي در عالم (كل)، بئجز

واسطه يا  بي ـ  حكمت متعاليه هر شيئي درحقيقت هاي آموزهاساس  چراكه بر )؛١٨٦ص

رو  ايـن از ؛)٣٠٠، ص٢همـان، ج ( تعـالي اسـت   شأني از شئون مسـتقل بـاري   ـ   باواسطه

و بـه همـين    هسـت بلكه مساوق آن نيـز   ؛ي نه فقط با حقيقت و وجود قرين استزيباي

با  .)٣٤٠و  ١١٧صص ،٦ جك: همان، .ترتيب زشتي نيز مساوق با نيستي و عدم است (ر

ظهـور  «يـا  » آشكارگي يا تجلي كمـالات معشـوق  « همچونتوان زيبايي را  همين مبنا مي

بي عشق اسـت تـا رغبـت عشـق سـالك      طل طلب و فزون ،دانست كه پيامد آن» كمال او

  .)٥٣و  ٥٠، صص٤، ج١٣٦٨گوهرين، ( شود دوچندان

حال در اينجا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اگر دو شيء بـه كمـال مطلـوب    

خود برسند، كدام زيباترند؟ در پاسخ بايد گفت زيبايي هر شيء را بايـد در ربـط و نسـب    

االله بر حسب قرب و بعد نسـبت بـه    هاي ماسوي زيباييآن به زيبايي مطلق در نظر گرفت: 

 ١٣٦٠صدرالدين شـيرازي،  تعالي، در درجات و مقامات گوناگوني جاي دارند ( جمال حق

  .   زيباتر استآن شيء ، باشد تر خالصشيئي  وجود)؛ به بيان ديگر هر چه ١٤٥، ص»ب«

  زيبايي خاستگاهج) 

رو در تحليل زيبـايي لازم   اين؛ ازاست هيخاستگازيبايي همچون هر امر ديگري نيازمند 

اثبـات وجـود خداونـد     هاي برهاناست كه  گفتنينيز مشخص شود. خاستگاه آن است 

ترين برهان غيرخلقي،  خلقي و غيرخلقي است. مهم برهانطوركلي مشتمل بر دو قسم  هب
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حكمـا   ةحكماي اسلامي بيان شده و هم ـ از سويبرهان صديقين است كه نخستين بار 

تا آنجـا كـه    ؛اتفاق نظر دارند هاي ديگر برهانر شرافت و اعتبار اين برهان در قياس با د

وأنـور وأسـد البـراهين     أشـرف أوثـق و «گويد:  هان صديقين ميدر خصوص بر ملاصدرا

صـدرالدين شـيرازي،   » (بالحقيقـة أشرفها اليه هو الذي لايكون الوسط في البرهان غيره و

اثبـات   هـاي ديگـر   برهـان نظر به برتري اين برهان در نسبت بـا   .)١٣ص ،٦ ج، ق١٤١٩

هـاي   توان برهان برهان، ميزيبايي نيز با توجه به اين  خاستگاهوجود خدا، در خصوص 

  د:را ارائه كرذيل 

 ،»الـف «/ همـو،  ٢٠، ص ٦ ج ،(همـان  اسـت واحـد و بسـيط    *حقيقت زيبايي، :اول

تعالي همچون حيـات، علـم،    حق ةذاتيچراكه از سويي احكام وجود بر صفات ؛ )٣٥ص

 ١١٧ص ،٦ ج، ق١٤١٩ك: همو، .(ر استساري و جاري  ،اراده، محبت، قدرت و زيبايي

 ،توان ميان وجود و صفاتي همچون زيبايي و حتي مي) ٧، ص»ب« ١٣٦٠/ همو،  ٣٤٠و 

وحـدت و بسـاطت اسـت     ،جمله احكـام وجـود  ل به مساوقت بود؛ از سوي ديگر ازقائ

صـفات   ديگرميان حقيقت زيبايي (جميل) همچون  اين در .)١٤، ص٦ج، ق١٤١٩همو، (

(همـان،  » هالواجب تعالى واحد بسيط من كل وج ـ«؛ بسيط و واحد است ،تعالي ذات حق

         .)٢٣٣ص ،٦ ج

بنـابراين زيبـايي    ؛خوريم بر مي گوناگونهاي  به زيبايي ،با نگاهي به عالم خارج: دوم

  داراي كثرت است.

؛ يا به تبـاين افـراد اسـت    ؛تفاوت واقعي اين امور زيبا از دو حال خارج نيست م:سو

گويند و يا تفاوت آنها به تفاضل خود زيبايي اسـت؛ يعنـي    كه حكماي مشاء مي گونه آن

  يبا و جهت تفاوت آنها يك چيز است.جهت اشتراك افراد ز

و بر   افراد زيبا انتزاع شدهكه از  جاييمفهوم واحدي است؛ ازآن مفهوم زيبايي، :چهارم

بما هو  ،يعني خود افراد زيبا واحد باشند؛ زيرا از متباين ،منه آنها منطبق است، بايد منتزع

شود. بنابراين حقيقت زيبا بايد واحد تشـكيكي باشـد تـا     متباين مفهوم واحد انتزاع نمي

                                                      
بايد ميان زيبايي و امر زيبا فرق گذاشت. زيبايي حقيقتي است كه امور و اشياي زيبا با اتصاف بدان، امور زيبـا   *

يبايي، حقيقتي واحد است كه به نحو تشـكيكي در اشـيا و امـور زيبـا منـدمج اسـت.       رو ز شود. ازاين خوانده مي
 درواقع زيبايي براي امور زيبا، مشترك معنوي است.
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ديگر تفـاوت افـراد    يانببه  كرد؛آن مفهوم واحد زيبا را انتزاع  ،بتوان از هر فرد تشكيكي

ست. بنابراين هرچند در عـالم خـارج   تب زيبايي و در كمال و نقص آنهازيبا تنها در مرا

اخـتلاف اينهـا تنهـا در مراتـب زيبـايي اسـت؛        ولي ؛هستيم رو روبههاي متكثر  با زيبايي

را اي دارد كـه بـالاتر از آن    اعلا مرتبـه  و امري واحد بسيط است ،چراكه حقيقت زيبايي

 ،. اين مرتبه، زيبايي تام و بدون هرگونه زشتي است؛ چراكـه زشـتي  كردفرض  توان نمي

معلوليت است و بالاترين مرتبة زيبايي، زشت نيست؛ اگـر زيبـايي داراي نقـص و     ةامار

سـت، مسـتلزم و مقتضـي    بايد زيبايي از آن جهـت كـه زيبا   زشتي باشد، در اين صورت

شـر و زشـت    ـ  بالتمام ـ  نخ عدم است و عدمنقص از س كه حالي؛ درنقص خودش باشد

  دارد.تعلقي به غير ن ،وجود ةبنابراين بالاترين مرتب .)١٤٩ - ١٤٨، ص٧ج است (همان،

اسـت كـه صـرف    » الجميـل  واجـب «الوجود يا  واجب ةمرتب ،اعلامرتبة زيبايي :پنجم

زيبـايي همچـون    ،در ايـن مرتبـه   . اصلاًكردتصور  توان را نميو اتم از آن  استالجميل 

و ) ٣٣٢ و ٢٥٢صـص  ،٧ ج ،(همـان  اسـت هـاي وجـودي واجـب بالـذات      ساير حيثيت

چراكـه اگـر تصـور     ؛)٣٧، ص»ب« ١٣٦٠ ،همـو توان اين زيبايي را ممكن دانست ( نمي

الوجـود ممكـن باشـد، در ايـن      يا زيبايي در واجـب است شود ذات واجب فاقد زيبايي 

 ،»الـف « ١٣٦٠ همـو، ( يط نخواهـد بـود  است و بس ـالوجود مركب  صورت ديگر واجب

گونه زشتي و عدم و نقـص   الوجود تعالي مشوب به هيچ كه ذات واجب ؛ درحالي)٣٥ص

 ديگـر و زيبـايي و   اسـت توان گفت واجب تعالي نامتنـاهي   بنابراين مي نيست؛و امكان 

وجـودي ـ بـه نحـو اتـم و اشـد ـ        صفات كمالي را هم از حيث فعلي و هـم از حيـث   

شـأن   كفو و هم و هيچ امر زيبايي هم استت زيبايي ئاجامع جميع نش همچنينست. دارا

جـامع جميـع    ـ  در عـين وحـدت و بسـاطت   ـ واجـب تعـالي     ،او نيست. در يك كلام

  .)٤٨ - ٤٧و  ٣٨، صص»ب« ١٣٦٠/ همو، ٢٥٢، ص٧ج ،ق١٤١٩ست (همو، ها زيبايي

ي كـه  ا زيبايي به دليل زيبايي ناتمام و همچنين نقصـي و زشـتي   ديگر مراتب :ششم

  اند.   مرتبه الجميل و اعلا معلول واجب ،در زيبايي ،دارند

رو بـا اثبـات    هفتم: جميل مطلق، بسيط است و صفات او زايد بـر ذات نيسـت؛ ازايـن   

، تعـالي همـه جميـل    تعالي، مشخص خواهد شد اسماء و افعال ذات باري زيبايي ذات حق

 كـس را يـاراي  هـيچ  تواند غير از اين باشد. حال با توجه بـه اينكـه اولاً    حسن بوده و نمي
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بـا علـم و    مـة مخلوقـات را  ه) و خداونـد  ١١١/ طـه:  ٤اجبار و قهر خداوند نيست (زمر: 

. مگر آنكه فعـل اختيـارى اوسـت    ؛درنتيجه هيچ موجودى نيست آفريده است،اختيار خود 

). ١٩، ص ١ ج ق،١٤١٧تعالي حسـن و جميـل اسـت (طباطبـايي،      ثانياً اسماء و افعال حق

تعالي اسـت و ثانيـاً قـوام زيباييشـان بـه       سان مراتب ديگر زيبايي، اولاً فعل و اثر حق بدين

 علـة وهكـذا إلـى    ةإلى علته الموجد ةللمعلول كلها مستند يةفإن الجهات الوجود«اوست؛ 

به قول ابوحيـان توحيـدي، صـفات و     ).٢٦٩ص ،٦ ج ق،١٤١٩(صدرالدين شيرازي،  »العل

هـا و  »زيبا«يك از  اي قرار دارند كه هيچ افعال الهي، از لحاظ زيبايي در چندان حد و مرتبه

توانند به آن درجه و مرتبه برسند؛ چراكه اينها منبع، معدن، عامـل و عنصـر    ها نمي»زيبانما«

و همـة اشـيا و موجـودات،     بخشـند هاي ديگر زيبـايي مـي   زيبايي همة زيباهايند و به چيز

  )؛٧٣ ، ص١٣٨٣ ،گيرند (صديق نيكويي، زيبايي و درخشندگي خود را از اينها مي
ــام دل شــيرين  ــو ك ــه حــديث ت   ب

  ن تــوـشــد بــه نــور جمــال روشــ
  

  به جمال تـو چشـم جـان روشـن      

  نـهان روشـــاگـــره نـم تيـــالـــع
  

  )٣١٢، ص١٣٨١(عراقي، 

هايش، بـه   تأمل در عالم هستي و زيباييميان شايسته است شخص هوشمند با  دراين

، ٧ق، ج١٤١٩، (ر.ك: صـدرالدين شـيرازي   عظمت مبدع الهي و لطف خداوند پي ببـرد 

نهايـت معرفـت و شـناخت موجـودات را نيـل بـه        ،واقع خداونـد در  .)١٢١ - ١٢٠ص

 »قيتَبينَ لَهم أنََّه الْحأَنفُْسهمِ حتَّى   سنُريهمِ آياتنا في الْآفاقِ و في« ؛خويش قرار داده است

به يك حقيقت و زيبايى مطلق معقول و معنـوى بـه نـام     وقتي كه آدميتا ) ٥٣ فصلت:(

؛ يعنى زيبايى شودبه يك زيبايى معنوى ديگر معتقد توانست  نخواهد، دقائل نباش »خدا«

زيبـا يعنـى فعـل    . اساساً فعل يابد معنا مي خدا اعتقاد به ةتنها در ساي ،و روحاني معنوى

 ٦٠٢، ص٢٢ ج، ١٣٨٩مطهري، ( خدايى، فعلى كه گويى پرتوى از نور خدا در آن هست

  ست.معنا اس بدون خداوند، زيبايي بياس براين ؛)٦٠٣ -
  محرك الكل أنت القصد والغـرض  

  لـة لو دار في خلـدي مقـدار خـرد   
   

  ما لها في الكون من عـوض   يةوغا  

   ضسوى جلالـك فـاعلم أنـه مـر    
  

  )٢٧٤، ص»ب« ١٣٦٣(صدرالدين شيرازي، 
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، زيبـايي در هـر جـا ـ خـواه امـور جسـماني يـا         در نظر انسان مسلمانبا اين اوصاف 

 مقدسياساس  براين». يا من اظهر الجميل«؛ تعالي است بر وجود باري غيرجسماني ـ دليلي 

گويـد:   مـي ، نويسندة دوره ساماني، با تشبيه آفرينش عالم بـه احـداث بنـايي معظـم     بلخي

اي كـه آن   اي كه آن را ساخته باشد و پردازنده همچنان كه تصور بنايي تمام، بدون سازنده«

را پرداخته باشد و استادي كه صورت آن را بسته باشد و طراحي كه آن را اندوخته باشـد،  

تصوري محال است، به همين سان محال است كه عالم، بدون خداونـد قـادر متعـالي كـه     

  .)٦، ص١٣٧٩نجيب اوغلو، » (مور است، پديد آمده باشدمسبب جملة ا

و هر چيز را نيكو  )١٦/ الزمر: ١٦الرعد: كه خداوند، خالق هر چيز است ( ازآنجايي

هر شيء از آن جهت كه مخلوق خداوند اسـت، زيباسـت و    )،٧سجده: آفريده است (

سان گويي ميان آفرينش و زيبايي، تلازم وجـود   تواند به زشتي متصف شود. بدين نمي

شود، زشـت باشـد.    كه با امر ديگري قياس ميجادارد. اما همين شيء ممكن است ازآن

، ص ١٦ ج ق،١٤١٧طباطبـايي،  تـوان بـه خداونـد نسـبت داد (     سان زشتي را نمي بدين

همچنين برخي آيات قرآن كريم، هر زيبايي را به خداونـد و هـر زشـتي را بـه     ). ٢٤٩

ن    حسنَةاما أَصابك منْ  «دهند؛  نفس آدمي نسبت مي ابك مـ  سـيئَةٍ ٍ فَمنَ اللَّه و مـا أَصـ

  .)٧٩النساء: » (فَمن نَّفْسك

  الجميل د) زيبايي واجب

 اللَّـه  إِنَّ«فرمايـد:   كـه مـي   نامن ـؤمسلامي، مطابق روايتي از امير هاي ا آموزهاساس  بر

هنـر و زيبـايي اسـلامي     خاسـتگاه ) ٧، ص١٣ ، جق١٤٢٩كليني، ( »الْجمالَ يحب جميلٌ

 شود. معلوم مي

 ست و محـب للجمـال  ا او جميل
  

ــر زال     ــد پي ــو گزين ــوان ن ــي ج  ك
  

  )١٩٧، ص١٣٧٣(مولوي، 

  توان گفت: الجميل مي تعالي به عنوان واجب زيبايي در حقوجود ة در خصوص نحو

كمـالات را بـه    ةهم ـ ،و درمقابل است دور بهخداوند از هرگونه نقص و زشتي  :اول

واجب الوجود  ... البهاء المحضفالواجب الوجود هو الجمال و«د؛ و اشرف دار نحو اعلا
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نيز در اين  فارض ابن .)٥٩٠ص ،١٣٧٩سينا،  (ابن» البهاءل والجمال والكما يةالذي فى غا

  گويد: خصوص مي

  حــةٍســرِّ جمــالٍ عنــك كُــلُّ مــلاو
  

  تَمـت بِه ظهـرت، فـي العـالمينَ و     
  

   )٧٢، ص١٣٧٤فارض،  (ابن

دوم: جميل از صفات مبارك خداوند متعال است. در علم كـلام اسـلامي، صـفات    

بنـدي صـفات الهـي،     دسـته تـرين   اند. رايـج  بندي شده هاي متفاوتي دسته الهي به گونه

تقسيم صفات به ذاتي و فعلي است. صفات ذاتي و فعلي دو تعريف دارد: در تعريـف  

نظـر از   باشـد؛ صـرف   اول، مراد از صفات ذاتي، آن است كه منشأ انتزاعش ذات الهـي  

اينكه فاعليت خداوند و فعل الهي لازم باشد. بر اساس تعريـف دوم، هـر صـفتي كـه     

به مقابل و ضد آن وصف كرد، صفت ذات است (ربـاني گلپايگـاني،   نتوان خداوند را 

معني جمال و «گفته شود كه  فرغانيسخن با  ميان اگر هم ). دراين١٠٥، ص١، ج١٣٨٨

كمال ظهور است به صفت تناسـب و ملايمـت، سـواء كـان خارجـاً عـن        ،حقيقت او

 ـدر  يـا  در بيرون از شخص باشـد و  خواه(الشخص او داخلاً فيه   ،فرغـاني ( )»شدرون

اما بـر   بر اساس تعريف نخست، صفت جميل از صفات فعل است؛ ،)٢٤٢ص ،١٣٧٩

گمـان   از صفات ذات است؛ چراكه مقابل جمال، زشتي است و بي اساس تعريف دوم،

توان خداوند را به زشتي متصف كرد. همچنين بر اسـاس تقسـيم ديگـر صـفات،      نمي

لي در خداوند دلالت كرده و ازجملـه  جميل همچون علم، رزق و قدرت بر وجود كما

  صفات ثبوتي است.

ذاتي است  ،، بدان معنا نيست كه خداوند»ستخداوند زيبا« شود اينكه گفته مي :سوم

جمـالش سـواي    ويـد بـر ذات اوسـت    زا ،كه واجد صفت زيبايي است كه ايـن صـفت  

مصـداق صـفاته   وجوده تعالى الذي هو عين حقيقته، هـو بعينـه   «بنابراين   كمالش باشد.

با  .)٥٤، ص»الف« ١٣٦٣(صدرالدين شيرازي، » ليةالجلاو ليةمظهر نعوته الجماو ليةالكما

  توان گفت خداوند عين زيبايي است.   اين اوصاف مي

رو  ايـن از است؛الوجود بالذات  واجب ،تعالي صفات حق ديگرزيبايي همچون  :چهارم

يجـب أن  « ؛واقع امر واحدي هستندة صفات درهم تعالي زيبايي بالذات است. ضمناً حق
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أن يكـون جميعهـا أمـرا واحـدا     الوجـود و  جبـة وا ليـة يكون جميعها جميع صفاته الكما

 ) و١٣٥، ص٦ ج ،ق١٤١٩(صـدرالدين شـيرازي،   » تعدد الواجب كما بين سابقا لةلاستحا

تعالي واجب و ضروري نباشد، ثبوت آن صفات براي ذات او يا  اگر صفات الهي در حق

ست.  ايـن  ـ تركيب او  تعالي جدا از نيازمندي حق ـ  اين امر ةاست يا ممتنع. لازمممكن 

، ٦ج ،(همـان بي در او راه نـدارد  يگونه ترك و هيچاست در حالي است كه خداوند بسيط 

  جميل است. ،تعالي در جميع جهات حقبنابراين  ؛)٢٣٣ و ١٠٠ صص

 يلْحـدونَ  الَّـذينَ  وذرَوا بِهـا  فَادعوه  الْحسنى الْأَسماء وللَّه« ةشريف ةاساس آي بر :پنجم

 ـ  تعالي زيبا هستند. همچنين بر اسماء حق )١٨٠اعراف: ( »أَسمائه في  الَّـذي « ةاسـاس آي

تنها خداوند تعـالي، بلكـه    مشخص خواهد شد كه نه )٧ سجده:( »خَلَقَه ء شَي كُلَّ أحَسنَ

تنهـا از آن   ،هـا  بايد توجه داشت كه اين آفريـده  هستند. منتهاو نيز زيبا هاي ا آفريدهة هم

تنها اسـماء و صـفات خداونـد،     بنابراين نه ؛اند منسوب تعالي جهت زيبا هستند كه به حق

ـ از آن جهـت كـه آفريـده او هسـتند       را  ـ تعـالي  هاي حـق  آفريده ةكلي همطور هبلكه ب

  د.  توان جز زيبايي ترسيم كر نمي

يك از مفـاهيمي همچـون زيبـايي كـه بـر او صـادق اسـت،          هيچ خداوند در :ششم

 (همـان، » في أن واجب الوجود لا مشارك له في أي مفهـوم كـان  « ؛شريك و مانند ندارد

قدر تام اسـت كـه جمـالي از نـوع جمـال الهـي        جمال خدا آنسان  بدين .)١٠٧ص ،٦ ج

براي او محال است. البته اين  نيزحتي تصور داشتن شريك شود.   خارج از او ايجاد نمي

  قول را نبايد نفي زيبايي از ممكنات دانست.  

متناهي فراتر از نامتناهي و بلكه نا ،تعالي در شدت و قوت وجود و زيبايي حق :هفتم

بـالاتر از حـد متصـور     ،توان گفت زيبايي در خداوند رو مي اين؛ از)٧٨(همان، ص است

امـام   و را بزرگ دانستن از همه چيزها دانسـت  »كبراالله ا«كه فردي معناي  همچنان؛ است

 را »االله اكبـر «معنـاي   ،و در عـوض  پاسخ او را محدود كردن خداونـد دانسـت    صادق

 ).٣١٣ق، ص١٣٩٨صدوق، » ( يوصف  أنَْ  أكَْبرُ منْ  اللَّه« چنين بيان كرد:

اسـاس   بـراين ؛ امري واحد است و اين وحدت، حقيقي است ،حقيقت زيبايي :هشتم

  د.توان دومي براي آن تصور كر نمي تعالي واحد است و اصلاً زيبايي حق
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  الجميل هـ) زيبايي ممكن

ب «تعـالي فرمـوده اسـت:     در خصوص ذات حق پيامبر اكرم كلينـي،  ( »الْجمـالَ  يحـ

بر آدميـان   چه خداوند دوست دارد، دوست داشتن آنكه آنجاآن. از)٧، ص١٣ ، جق١٤٢٩

  شود.   است، لزوم پرداختن به زيبايي و بالتبع هنر و آثار هنري نيز روشن مي نيز واجب

الجميل است؛ اما ماسوي االله، يعنـي عـالم    سان خاستگاه زيبايي، واجب تنها خداوند به 

الجميـل، از هرگونـه    الجميل بر خـلاف واجـب   ممكنات نيز زيبايي است. البته عالم ممكن

ايـن نقـص در ذات آنهاسـت (صـدرالدين شـيرازي،       دور نيست و اصـلاً  نقص و عيب به

» يا أيَها النَّاس أنَتْمُ الفْقَُراء إلَِى اللَّه و اللَّه هو الغَْني الْحميد«)؛ ٢٩٩ -  ٢٩٨، ص٧جق، ١٤١٩

نمايد، اين است كه آيا زيبايي اين دو ـ يعني زيبايي الهي و   پرسشي كه رخ مي )١٥فاطر: (

سنخ هستند؟ آيا اصلاً زيبـايي   اند يا دو امر هم ت ـ دو گونه زيبايي نامتجانس زيبايي ممكنا

  هايي از اين سنخ بايد گفت: سنخ است؟ در پاسخ به پرسش خود ممكنات، هم

ربط و نسب زيبايي تـام   ةامر واحد است، حلق ،توجه به اينكه حقيقت زيبايي با :اول

گـردد.   الجميل)، به تشكيك در زيبـايي بـاز مـي     و زيبايي ناقص (ممكن  الجميل) (واجب

نسبت به يكديگر كامـل  خود و بما هي هي،  هتوضيح آنكه واقعيات زيباي خارجي خودب

صورتي كه هر چه از پايين به سمت بـالا   هب ؛اند اصطلاح متفاصل و مشكك و ناقص و به

تعالي بـه   ل حقشود. اين سير با نيل به جما ، جمال و كمال بيشتري مشاهده ميرويم مي

 مراتـب واحـد اسـت،    ،آنكـه حقيقـت زيبـايي    بـاوجود  بنابراين ؛رسد غايت خويش مي

بت بـه يكـديگر داراي تقـدم و تـأخر و قـوت و ضـعف       ؛ مراتبي كه نسگوناگوني دارد

  .)٧، ص»ب« ١٣٦٠صدرالدين شيرازي،  :ك.(رهستند 

يـزي اقتضـاي   ست بيش از هر چنخ ةتوجه به آنكه ذات امور ممكن در وهل با :دوم

تـاريكي و ظلمـت اسـت،     تعـالي،  حـق بدون انتسـاب بـه   و  به اعتبار خودو  عدم دارند

 و اطلاق هر جمالي بر آنهـا بـه نحـو ذاتـي    ند ا الجميل ، همه ممكناالله هاي ماسوي زيبايي

  .درست نيست

االله اسـت. بـه قـول     هر زيبايي به ماسـوي  ةالجميل بالذات موجب افاض واجب: سوم

أجمل الأشياء وأكملها، فإنّ كلّ جمـال وكمـال رشـح مـن     الوجود   واجب«  اشراق شيخ

نيـز   ملاصـدرا  .)٦٠، ص٤ ج ،١٣٧٥سـهروردي،  » (البهـاء الأكمـل  ... كماله فلـه  جماله و



 

 
 
 

 

ن 
ستا

زم
 / 

تم
يس

ل ب
سا

١٣
٩٤

  

 

١٥٦ 

 

كمـالات الموجـود بمـا هـو     فإذن كل واحد من الوجود وكمـالات الوجـود و  «گويد:  مي

بـذاتها   ئمـة قـا  ةم قائم بذاتـه قـدر  موجود يجب أن ينتهي إلى ما هو وجود قائم بذاته عل

(صـدرالدين  » ليـة هكذا في جميـع صـفاته الكمـا   بذاتها و ئمةقا ةحيابذاتها و ئمةقا ةإرادو

تعـالي   همانا حق ،جمال و زيبايي ناسوتي . پس سرآغاز)١٣٥، ص٦ ج ،ق١٤١٩شيرازي، 

عالم هسـتي،   يست كه به اشياايدئال و خالق عالم هستي است. درواقع اواست كه خود 

  .استاالله تنها زيبايي بالغير  رو زيبايي ماسوي ايناز ؛بخشد زيبايي و نيكويي مي

 كيكي به حسب مراتب آموزشـي اسـت  با عنايت به اينكه سخن از كثرت تش :چهارم

براي تحليل زيبايي ممكنات نـاگزير بايـد از    ،)٧ ، ص١ ج ،ق١٤١٩صدرالدين شيرازي، (

وحدت شخصي وجود، اطلاق زيبايي بر خداونـد   ةاساس نظري برتشأن بهره برد.  ةآموز

 ـ  به نحـو حقيقـي  ـ اطلاق زيبايي تنها بر خداوند   و امور زيبا به يك معنا نيست ديگرو 

) و اطـلاق آن بـر   ٥٠، ص»ب« ١٣٦٠/ همـو،  ٥٣ص ،»الـف « ١٣٦٣صادق است (همو، 

يافتـه   اي تنـزل  تمثال و سايهواقع زيبايي آنها نها به مجاز عرفاني است؛ يعني درغيرخدا ت

 ،١٣٥٤همـو،  ( سان تنها حكايتگر آن زيبايي حقيقـي اسـت   و بدين استاز زيبايي الهي 

، ١ ج ،ق١٤١٩(همـو،   و پرواضح است كه حكايتگر، حقيقت محكي نخواهد بـود ) ١٥٦

 ،»ب« ١٣٦٣، (همـو  كـرد مشـاهده   توان ميچيزي  در هر را بنابراين جمال حق ؛)٣٤ص

مجعـول بالـذات و اثـر بالـذات، حقيقـت      «گويـد:   مي لي مدرس زنوزيع آقا .)٦٧٤ص

تعلقيه و حيثيت ارتباطيه است. پس حقيقتي از براي او سواي ارتبـاط و تبعيـت متصـور    

  .)٣١٥، ص١٣٧٦(زنوزي، » نخواهد بود

موجـودات از   ةاش، مايـل اسـت هم ـ   توجـه بـه جـود ذاتـي     حضرت حق بـا  :پنجم

تجلياتش نهايت بهره را برند. اين موجودات نيز در راستاي تحصـيل كمـالات خـويش،    

واجد عشق غريزي هستند كه بسته به ميزان استعداد و همچنين با توجه به ميزان قـرب  

ناچيز از  ةرو مشخص است كه بهر اين؛ ازدارند متفاوتهاي تعالي، از جمال بهره به باري

، ق١٤٠٠سـينا،   ابـن ( گـردد  به ضعف و نقص قابـل بـاز مـي   ـ اعل بلكه  نه به فـ جمال  

  .)٣٩٤ - ٣٩٣ص

نه تشريف تو بر بالاي كـس كوتـاه    ور اندام ماست   هست از قامت ناساز بيهرچه 

  .)٦٨، ص١٣٨٢حافظ، نيست (
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وابسته و متكي به وجود واجب اسـت.   ،تداوم هر كمالي در موجودات ممكن :ششم

يابد، زيبـايي و   نورانيت نور ضعيف تنها در پرتو نور قوي معنا ميسان همچنان كه  بدين

صـدرالدين شـيرازي،   الاربـاب اسـت (   گستر حضـرت رب  االله نيز در سايه جمال ماسوي

  .)١٥٠ - ١٤٩، ص٧ جق ، ١٤١٩

به اذعان حكماي اسلامي، عقل كل و صادر اول كه همـان حقيقـت محمديـه     :هفتم

امكاني و در صفات كماليه كه لايق وجودات امكانيه  به اعتبار جامعيت در وجود«است، 

 »جمله وجودات ممكنه باشد به نحـو بسـاطت و وحـدت    ةباشند ... جامع صفات كمالي

سان در ميان امور زيباي ممكن، زيبايي صـادر اول بـيش    بدين ؛)٣٢، ص١٣٧٦(زنوزي، 

  از همه است.

سـايه و تمثيلـي از عـالم اعلـي     هشتم: با توجه به اينكه هر زيبايي در دنيا درواقع 

ها و انوار نبود، طريـق   است كه در اين دنيا متكدر و متنزل شده است، اگر اين زيبايي

). البته ٧٧ص ،٢  جق، ١٤١٩صدرالدين شيرازي، وصول به زيبايي مطلق، ممكن نبود (

شود؛ تا آنجـا   پس از سير صعودي و نيل به مشاهدة صفات الهي، اين امر برعكس مي

 ١٣٦٠همـو،  شناسند ( عرفا با مشاهدة صفات جمال، عالم ارواح و مادون آن را ميكه 

  ).١٠٦ ص، »الف«

  و) اقسام زيبايي

را پـذيرفت؛  اي  گانـه  مراحل ادراكي سه ـ  وجود ةگان متناظر با عوالم سهـ  صدرالمتألهين

اساس آدمـي سـه نـوع ادراك دارد: ادراك حسـي، ادراك      اين. بر)٤٩٥، ص١٣٥٤(همو، 

در تعليقـه   علامه طباطباييمرحوم  .)٣٦٢، ص٣، جق١٤١٩و ادراك عقلي (همو،  خيالي

رو ادراك را داراي دو  ايـن و از ، تمايز ميان حـس و خيـال را درسـت ندانسـته    اسفاربر 

توان  اساس قول علامه مي بر .داند: ادراك حسي و خيالي، ادراك عقلي (همان) مرتبه مي

سم حسي و عقلي دانسـت. ميـان زيبـايي عقلـي و زيبـايي      زيبايي را نيز مشتمل بر دو ق

  را برشمرد: ذيلهاي  توان تفاوت مي حسي

    .زيبايي واجب از معقولات بوده و زيبايي ممكن از محسوسات است :اول
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زيبـايي   ةتـرين درج ـ  ليكن عالي ؛زيبايي محسوس آميخته با عدم و زشتي است :دوم

  .و خالص از عدم و زشتي استالوجود، منزه  معقول، يعني زيبايي واجب

  .بساطت بيشتري نسبت به زيبايي محسوس دارد ،زيبايي معقول :سوم

  .تجرد زيبايي معقول بيش از تجرد زيبايي محسوس است :چهارم

كه ادراك زيبـايي   شود؛ درحالي واسطة عقل تمام نمي پنجم: ادراك زيبايي محسوس جز به

  ).٤٤٥ -  ٤٤٣، ص»ب« ١٣٦٣صدرالدين شيرازي، معقول به زيبايي محسوس نياز ندارد (

نـاقص   ،وجود زيبايي محسـوس  است؛ وليتام و كامل  ،وجود زيبايي معقول :ششم

    دارد. نياز و براي بقا و وجود به ديگري است

 ؛شـوند  اشيا آشكار مـي  ة آن،واسط هو ب استزيبايي معقول محض، نور محض  :هفتم

  زيبايي معقول، درواقع ظلمت است.محض و بريده از اما زيبايي محسوس 

دارد: تقدم بالرتبه، تقدم بالشـرف،    زيبايي عقلي بر زيبايي حسي تقدم ،با اين اوصاف

  تقدم زماني، تقدم علّي، تقدم به حقيقت.

  زيبايي ز) نسبيت يا اطلاق

مؤيـد نسـبيت    ،هاي محسوس امري مطلق است يا نسبي؟ نگاه اول به زيبايي ،آيا زيبايي

معنـا   همچنـين ميان محسوسات از حيث زيبايي، نسبيت برقرار است.  است. مثلاًزيبايي 

و مصداق برخي كمالات همچون زيبايي با توجه وضعيت فرهنگـي، تـاريخي، اقليمـي،    

ممكن است دو فرد در يـك زمـان بـه     براي نمونهرواني و مزاجي متفاوت خواهد بود. 

رو با نگاه اول در امور زيبـا   اين؛ ازشنددو ديدگاه متفاوت زيباشناختي داشته با يءيك ش

  انگاري شوند. ار نسبيممكن است دچ

ـ قائل بود و سخن در اين خصـوص    توان به نسبيت در زيبايي اما به اين آساني نمي

توجـه بـه    بـا  معيار زيبايي و وجود يا عدم زيباي مطلق اسـت.  ـ  بسته به تعريف زيبايي

حسـب قـرب و بعـد نسـبت بـدان جمـال        بـر  االله هـاي ماسـوي   مباحث پيشين، زيبايي

 .)١٤٥، ص »ب« ١٣٦٠همـو،  جـاي دارنـد (   گوناگونيتعالي، در درجات و مقامات  حق

 چـه كمـال بيشـتر    كه هـر  يا گونه ؛ بهنوعي تناظر است ،اينجا گويي ميان زيبايي و كمال

   تر است و برعكس. ، زيبايي افزونباشد
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 زيبايي به طور قطع و يقين، نسبي معيارهايدن ا اين اوصاف و همچنين با لحاظ كرب

زيبـايي اصـيل،    شـود. اصـلاً  دن آن بر سليقه ابطـال مـي  سته كركردن زيبايي يا حتي واب 

نه به  ؛گردد نظر باز مي ةهاي فردي است؛ چراكه تشخيص زيبايي به مقولمستقل از ذائقه

ختي، بـه اطلاعـات   شـنا  در صورتي كه زيبايي حاضر در سطوح زيبايي ؛وادي احساسات

گـاه  ين تعريف، اثر هنري آنا بر نه در خود آثار. بنا ؛مندرج در سطوح آثار وابسته است

  قرين باشد. » شايستگي«و » حقيقت«، »كمال«ست كه با زيبا

  ح) زيبايي و عشق

 ؛دانسـت  هـاي زيبـا  آفـرينش هنر  هـاي  انگيـزه تـرين   از مهـم  راعشـق  توان  ت ميجرئ به

 ةفهـم رابط ـ ردپايي از عشق هنرمند موجود است.  ،زيبا در پس هر اثر هنري كه طوري به

 نشـدني  تعريـف  ،است. عشـق نيـز ماننـد زيبـايي    » عشق«عشق و زيبايي در گرو ايضاح 

حال در هـر دو قلمـرو    عين نه محسوس است و نه معقول و در ،عشق است؛ چراكه اولاً

و نه غيرعاشـق.   را داردتعريف عشق  ييتوانانه عاشق  ثانياً .ثيرگذار استأحس و عقل ت

 اي از انجذاب به زيبايي و عظمت است درك عشق كه آميزه توان ،چون از سويي عاشق

 كنـد  شده از خواص عشق را ارائـه مـي  عاشق نيز تنها مشتي مفاهيم تجريدو غير را ندارد

ل همچنين هر موجودي خواه داراي حالت فقدان كمـا  .)١٤١، ص١٣٨٨اي،  الهي قمشه(

 ،ق١٤١٩صـدرالدين شـيرازي،   باشد يا نه، و خواه بسيط يا مركب، داراي عشـق اسـت (  

 – ١٤٩صـص  همان،( اند استدلال آورده ،حكما در اثبات اين قول .)١٥١ - ١٤٩، ص٧ج

ها، صفات كماليه همچون زيبـايي، حسـن    اساس يكي از استدلال بر .)٢٣٥و  ١٥٨، ١٥٣

و صفات مقابل اينها همچون زشتي، قبح و شـر بـه عـدم     دارد و خير به وجود بازگشت

جـاري و سـاري    ،مراتب وجود ةجمله تعلقاتي است كه در همزگردد. عشق نيز ا باز مي

 همـان، يا ميان هر موجـودي بـا موجـود مـافوقش (     تعالي و ذاتش خواه ميان حق ؛است

 ،٢جن، صـورت اسـت (همـا    ةنيز عاشق بـالقو  اساس حتي هيولا براين )١٥٣ - ١٥٢ص

موجودات عالم سـاري اسـت؛    ةرو عشق در هم اين از ؛)١٥٥ص ،٧و ج ٢٣٥ - ٢٣٢ص

 .)٣٢٧، ص»الف« ١٣٨٧، هموهم در موجودات ممكن و هم در وجود واجب (
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 شـق نيسـت  اي نيست بـه عـالم كـه در آن ع    ذره
  

  

 االله! كه كـران تـا بـه كـران، حـاكم اوسـت       بارك  
  

  )٥٨، ص١٣٧٨خميني، (

اصـل وجـود،    همچـون ابتهاج در مقام احديت و عشق و حب بايد توجه داشت كه 

از جهت ديگر  .)١٠٥، ص١٣٨١آشتياني، ( مشوب با نقايض و اضداد استخالص و غير

و اگـر   *موجودات به نحوي معشوق اويند ةتعالي بوده و هم وجود مراد و خواست حق

 ـ هيچ ،چنين نبود اين صـدرالدين شـيرازي،   ن طريـق نبـود (  كس را ياراي گام نهادن در اي

اساس قرب و بعد بـه   م است كه موجودات برالبته مسلّ )٢٩٣ و ٢٧٠، صص»ب« ١٣٦٣

  .)١٤٥، ص»ب« ١٣٦٠همو، محبوب ذات مقدس او هستند ( ،جمال اتم الهي

زيبـايي چـه    ؛ اينكـه زيبـايي و عشـق اسـت    تاكنون نوبت به پرسش از ربط و نسب

كـرد؟ آيـا صـورت    تـوان زيبـايي را درك    ارتباطي با عشق دارد؟ آيا بدون عشق نيز مـي 

شود يا اينكه جمال معشـوق در نظـر عاشـق بـه جمـال و       ست كه موجب عشق ميزيبا

  شود؟   كمال مطلق بدل مي

و ـ بـه    انـد  ها بايد گفت زيبايي و عشـق از صـفات وجـودي    در مقام پاسخ بدين پرسش

همـة   ).٢٨٢، ص٣ ج ،١٣٧٥سهروردي، اشراق ـ به همراه حزن، سه برادر هستند (   قول شيخ

اي كه از وجود دارند ـ عشق به زيبـايي در آنـان سـاري و جـاري       عالم هستي ـ بسته به بهره 

است. البته زيبايي، امري حقيقي است و فارغ از آنكه موجودي مانند انسان به آن حب داشـته  

و بـه  دارد حسن و جمال را دوسـت   ،انساناساس  براين ايي هست.يا حب نداشته باشد، زيب

 و ايـن جذبـه شـديدتر اسـت     ،بيشتر باشددر شيء  زيبايي چه هر. شود سويش مجذوب مى

ببينـد بـه   نيـز  و اگـر زيبـا و زيبـاتر را     تمايل دارد؛ ييبه سوى زيبا ،را ببيند اگر زشت و زيبا

معلـوم   ،سرگرم شود ييهمان زيباه و ب رودباتر ن. اما اگر به سوى زيگرايش داردسوى زيباتر 

بـا   ،اگر براى زيبايى آن بـود  راكهچ ؛اش به زيبا به خاطر زيبايى آن نبوده شود كه سرگرمى مى
                                                      

هرچند رحمت عام وجودي، همة موجودات را فراگرفته است؛ ولي با توجه به اينكه برخي افراد، وجود آلـوده   *
وجودي الهـي طـرد شـده و مـورد غضـب  و لعـن الهـي قـرار         و آميخته با عدم دارند، از درگاه رحمت خاص 

 ).٢٧٢ - ٢٧٠، ص»ب« ١٣٦٠گيرند (ر.ك: صدرالدين شيرازي،  مي
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 زيبـاتر متمايـل شـود    سويبه  ندبيشتر شدن زيبايى، بايد بيشتر مجذوب شود و زيبا را رها ك

. حال ازآنجاكه زيبايي، امري وجـودي اسـت، شخصـي    )٢٥٠، ص١٧ ج ق،١٤١٧طباطبايي، (

  اش ترديد كرد.   كه به زيبايي تمايل كمتري داشته، بايد در سعة وجودي

اي از جمال  خصوص تقدم زيبايي يا عشق بر ديگري بايد گفت تا وقتي كه جلوهدر 

عشـق   ،سـينا  ابـن رو به قول  ايناز يابد؛ نميمحبوب بر شخص نمايان نشود، عشق تحقق 

 .)٣٧٧ص ،»العشـق « ق١٤٠٠سـينا،   (حسن) (ابن جز نيكو شمردن زيبايي ؛چيزي نيست

موجـب عشـق    ،شود. تصور جمال پس تجلي حسن و زيبايي است كه موجب عشق مي

 ،١٣٥٤سـبب حركـت (صـدرالدين شـيرازي،      ،موجـب طلـب و طلـب    ،است و عشـق 

شود و  يابد و مطلوب او حسن يار مي وجودي مي ةوقتي فرد عاشق شود، سع .)١٨٤ص

 ـ  ؛نشـود   حسن ممكنه وصول ب«صورت است كه   اي از آن. در اين جلوه نه صرفاً ه الّـا ب

ايـن عشـق تـا بـدانجا پـيش       .)٢٨٥ - ٢٨٤، ص٣ ج ،١٣٧٥سـهروردي،  » (قعش ةواسط

جمال  ميان حتي ممكن است اينشود و در بوب در نظر او يگانه ميرود كه جمال مح مي

كريـه باشـد. در ايـن خصـوص      ديگـران، حسن باشد و نـزد   ،تنها نزد عاشقان ،محبوب

 آموز است: بخشي از حكايت ليلي و مجنون ره

ــون را ز ــان گفتنـــد مجنـ ــلِ ابلهـ  جهـ

ــزاران دل  ــد هـ ــر از وي صـ ــا بهتـ  ربـ

 يم، سنكوزه است و ح ،گفت صورت

 ــ ــما را س ــر ش ــوزه رم ــه داد از ك  اش ك

ــر    ــد زه ــوزه ده ــي ك ــلاز يك  و عس

ــي  ــوزه م ــي و ك ــيكن آ بين ــراب نل  ش

  

  هست سـهل  ،ليلي نيست چندان سنِح 

ــا  هســت هم ــهر م ــدر ش ــاه ان ــون م  چ

ــ ــي م ــدايم م ــش و  ي خ ــد از نق  يده

ــان گــوش كــش  ــا نباشــد عشــق اوت  ت

 هــر يكــي را دســت حــق عــز و جــل 

ــواب  ــم ناصـ ــه چشـ ــد بـ  روي ننمايـ

  

  )٨٠٧، ص١٣٧٣مولوي، (

  ط) زيبايي و لذت

بـا امـر    رويـارويي مهم در تحليل مفهوم زيبايي است كـه از  هاي  يكي از شاخص ،لذت
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عبـارت اسـت از ادراك امـر سـازگار و كمـالش       يءشود. لـذت هـر ش ـ   زيبا حاصل مي

است برخي از روي جهل، لذت از  ممكن .)١٤٢، ص٤ج، ق١٤١٩، شيرازيصدرالدين (

 ةحسي را تنهـا نـوع لـذت بدانـد. لازم ـ     هاي زيبايي حسي را برترين لذت يا حتي لذت

آنچـه فاقـد خـور و نـوش اسـت، سـعادتمند نباشـد.        ، اين اسـت كـه هر  چنين سخناني

منحصر در ادارك حسي نيست، به همان سان لذت نيز منحصـر در   ،طور كه ادراك همان

كمـال و خيـر   كه  آنجايياز و به تعداد قواي ادراكي، لذت وجود دارد. نيستلذت حسي 

يك داراي لذت خاص خود است: لذت شـهوت در   ، هراستخاص همان قوه   ،هر قوه

گانه؛ لذت غضب در پيروزي بر خصم؛ لـذت وهـم    رسيدن به امري ملايم با حواس پنج

آورد؛ لـذت عقـل در تمثـل     د مـي به حصول هيئتي از آنچه اميد داشـته يـا آنچـه بـه يـا     

نيز بـه همـين ترتيـب    ديگر ي اوتعالي بر او به قدر امكان است و ق زيباي حق هاي جلوه

/ صـدرالدين  ٦٨٣و  ٥٩٣، صـص ١٣٧٩سـينا،   ابـن ( لذتشان در حصول كمالشـان اسـت  

  .)٦٩، ص٢، ج»ب« ١٣٨٧شيرازي، 

 ذيـل همچون موارد  معيارهايياساس  كه اين اختلاف بر گوناگوني داردلذت مراتب 

 معيارهااين  ةاست: برتري، تماميت و دوام كمال، شدت، قوت و كثرت ادراك ملتذ. هم

توجـه بـه ايـن چهـار      با كرد.تجميع  توان در چهار معيار ادراك، نيل، خير و كمال را مي

ايـن چهـار    ،تر دقيق بيان. به شود هاي ديگر، آشكار مي تلذت عقلي بر لذ برتريمعيار، 

بيانگر ميزان لـذت   يء،وجودي هر ش ةگردد و رتب باز مييء وجودي هر ش ةمعيار به رتب

با خيريت و شرف، مساوق و بـه حسـب وجـود     - بما هو وجود - وجوداكه است؛ چر

تر باشـد، كمـال آن    وجود هر چه تمام .با اصل وجود، متحد است و استخارجى، خير 

(آشـتياني،   جهت خيريت در آن بيشتر است نتيجهو در تر بيشتر و آثار مترتب بر آن تمام

نـد  ا در اين خصـوص عبـارت   هاي جوهر عاقل برخي مشخصه .)١٠٥ - ١٠٤، ص١٣٨١

است كه در صدر جواهر عاقـل، واجـب تعـالي      از: كمال جوهر عاقل، تمثل صور عقليه

دارد و سپس موجودات ممكن (به ترتيب ميزان تجرد از ماديات)؛ ادراك عقلـي از   قرار

ك: .ر( تـك موجـودات را تعقـل كنـد     تـك  توانـد  مـي ماديات منزه است؛ همچنين عقل 

ميان واجب تعـالي بـه دليـل     اين در .)١٣٥ - ١٣٢، ص٤، جق١٤١٩، صدرالدين شيرازي

داشتن شديدترين وجود، ادراكش نيـز شـديدتر اسـت. بـا ايـن اوصـاف، فـردي داراي        
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 ـ   هبيشترين لذت و ابتهاج است كه داراي شديدترين ادراك باشد. بنابراين واجب تعالي ب

و  ـ  تر مبـتهج بـوده   دقيق بيانو به ـ ملتذذّ   ديگر عنوان جميل بالذات بيش از موجودات

    عامل ابتهاج است. ،عالم نيز به عنوان تجلي واجب تعالي

بـالقوه را بالفعـل   كمـالات   رود و مـي وجود رو به كمـال  ، در قوس صعوداساس  براين

 ـ چون رو به نقص مى ـ  در مقام تنزلكند؛ اما  مي د بـه حـدود عدميـه    رود و لازم نزول، تقي

ميان انسان حالتي خاص به خود  درايند. كن آن نيز قبول انحطاط مى ةياوصاف كمال ـ  است

و به اعتبـار تكثّـر قـوا و     است انسان مركب از جهات مختلف و مجمع عوالم متعدددارد. 

ملكـوت وجـود   است. آنان كه  دارا بودن مبادى فعليات و انفعالات متعدد، منشأ آثار بسيار

كنند، ضمن اعراض  د ميت جسمانى شهوئامين نشقيامت را در هاست و بر آنها مكشوف 

خود را در امـور عقلـى منغمـر    هاي عالم ملكوت توجه دارند و  از شواغل مادي، به زيبايي

انـد و بـاده از    مظهر تجلى ذاتى حق واقـع شـده   ـ  با تعلق به بدن اين افراد ـ حتي  بينند. مي

انـد كـه بـه     بسا چنان وجود مجازى خود را در حق، فانى نمـوده  تجلى ذات نوشيده و چه

بـه مقـام فنـاء عـن الفنـائين       سـرانجام از محو و تمكين بعـد از تلـوين و    پسمقام صحو 

بنـابراين   ).١٠٥و  ٩١، صـص ١٣٨١و ملتذذّ به لذت عقلانـي هسـتند (آشـتياني،     اند رسيده

  تر است. مجسماني و بدني عظي هاي لذت مخصوص روح و نفس، از لذت

شود كه  ها پس از مفارقت بدن مادي حاصل مي لذت انسان ةدرج بالاترينحال  اينبا

در  او اقـو  لذت اصيل به نحو اتم، اشـد  ن در نظر و عمل است؛ چراكه اولاًخاص كاملا

انسـاني ـ اعـم از    كمال هـر   همچنيناالله است؛  عالم آخرت است كه اين لذت همان لقاء

 ـ و شهود عقول  در آخرت است كه اين كمال نيز اتصال به ملأ اعلا انسان سعيد و شقي 

، ق١٤١٩/ همـو،  ٥٣٩، ص٢و ج ٥٢٠، ص١، ج»ب« ١٣٨٧، صـدرالدين شـيرازي  ( است

 ١٦(الاعلـي:  » خيَرٌ و أَبقى ةُو الْآخرَ*  الدنْيا ةَبلْ تؤُْثرُونَ الْحيا« .)٣٤١و  ١٩٦، صص٥ج

همچـون  هـايي فروتـر    تالبته در آخرت نيز برخي به دليل ضيق وجودي به لـذ  .)١٧ -

است بهشتي توجه دارند. در نظر اهل معرفت، حال اين افراد همچون افرادي  هاي تنعم

كننـد؛ چراكـه قـدرت ادراك لـذت      بازي، لذت پادشاهي را رها مي كه در طلب گنجشك

  .)٢٨٤، ص٤، جم٢٠٠٩پادشاهي را ندارند (غزالي، 

سـبت  ميان هنرمند اسلامي و همچنين حكيمي كه مخاطب هنر اسلامي است، ن اين در
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در حكـم نسـبت    راجسـمانى   هـاي  ابتهاج و بهجت و لذت حاصل از لقاى حق به لذت

رو بيشـتر از هـر زيبـايي و     اين از ؛)١٠٣، ص١٣٨١داند (آشتياني،  ميمتناهى نامتناهى به 

شود.  اما گـاه فـردي    و بدان مبتهج مي توجه دارديي حقيقي و لذت عقلاني لذتي به زيبا

ولي از آن  ؛كند هاي عالم را ادراك مي به دليل برخي موانع و امراض نفساني حتي زيبايي

 دكن ـ حتـي عرفـاي بـاالله را مضـحكه مـي      د وبر بسا از زشتي لذت مي و چه برد ميلذت 

  .)٥٢٠، ص١، ج»ب« ١٣٨٧(صدرالدين شيرازي، 
 دوسـت ه د راه بناز پرورد تنعم نبر

  

 رندان بلاكـش باشـد   ةعاشقي شيو  
  

  )١٢٩، ص١٣٨٢(حافظ، 

  ي) زيبايي و هنر

كـه از   طـوري  هب ؛دو موهبت الهي هستند ،اساس مباني حكمت اسلامي، هنر و زيبايي بر

كـه در   اي گونه هب هاست؛ ة زيباييخداوند منشأ هم ست؛ ثانياًخداوند خود زيبا سويي اولاً

تـوان والاتـرين معيـار زيبـايي را      مي واحد و زيبا حاكم است و ثالثاً عالم هستي، نظامي

 ،ست. از سوي ديگـر نها با نسبت با او زيبات ،كه هر امر زيبايي نحوي به ؛تعالي دانست حق

هنـري او   آثـار عـالم هسـتي،    ةهنرمندي در نظر گرفت كه هم ـ همچونتوان  خدا را مي

اثـر هنـري خـاص و گـل     ميان آدمي نيز  اين؛ همان عالمي كه سراسر زيباست. درهستند

خود قرار داده است. آدمي از سويي  ةتعالي او را خليف سبد عالم هستي است كه باريسر

رو زيبايي  اين؛ ازو صفات الهي بالقوه در او به وديعت نهاده شده است استالهي  ةخليف

اي  ه ميـزان بهـره  گري زيبايي است. از سوي ديگر آدمي ب و قادر به جلوه را دوست دارد

انسـان   .و به خلاقيت هنري مبادرت كند باشدتواند هنرمند  كه از خلافت الهي دارد، مي

رو  ايـن دهـد و چيـزي نـو بيافرينـد. از    تواند به ماده، صـورت   همچون حضرت حق مي

روح  ،انسـان بـا هنـر خـود     .توان هنر بشري را الگوبرداري انسان از هنر الهي دانست مي

م هسـتي، جمـال   تعالي با آفرينش عال گونه كه باري همان؛ گذارد ايش ميخويش را به نم

  د.كن خود را متجلي مي

 هنرمند در حكمت اسلامي همواره در طلب زيبايي است؛ چراكه اولاً ،با اين اوصاف
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تـر   بـه عـالم ملكـوت نزديـك     ،با طلب زيبايي مند است؛ ثانياً زيبايي از عنايت الهي بهره

 ـ  از شـعر گرفتـه تـا معمـاري     ـ  اشكال خـود  ةه هنر اسلامي با همست كاست. از اينجا

 ـ كـه هنـر اسـلامي را     طـوري  هخوشنويسي و ... در صدد نشان دادن زيبايي امور است. ب

هـاي آن بـه    گراني دانست كه هـر يـك از گونـه    توان حكايت زيبايي توسط حكايت مي

رو زيبـايي و جمـال    ينا از ؛طريقي در عالم هستي، در پي جستجوي جمال مطلق هستند

كاويدن است. زيبايي در بطن اسلام نهفته است و زيبـايي از حقيقـت بـاطني و     ةشايست

همان توحيد اسـت   ،شود. اين حقيقت دروني گيرد و جاري مي ذاتي اسلام سرچشمه مي

كنند. به قـول  زيبايي را معنا مي اند و تقريباًعدل و كَرمَ، وجوه اصلي زيبايي ةكه در چهر

، اگر اين كيفيات را وحدت، هماهنگي و توازن و كمال بناميم، مقصود روشن ركهارتبو

 شود؛ چراكـه در سـاحت هنـر، عـدالت بـه تـوازن و تعـادل  و سـخاوت بـه كمـال          مي

  .)٥٩ – ٥٨، ص١٣٨٨بوركهارت، ( كمالات است ةهم ةوحدت نيز سرچشم .انجامد مي

  گيري نتيجه

توان اين شـرح اسـم    براي زيبايي مي اين وجود اما با ؛تعريف زيبايي ممكن نيست :اول

متناسب با كمال  يء  ـيك امر حقيقي از حقايق عالم است كه در هر ش ،زيبايي«را آورد: 

  .»شود ظر مييا لذت در نامتفاوت است و موجب اعجاب، ابتهاج  يء ـآن ش

در ذات شيء  هابرخي معيارند: ا طوركلي مشتمل بر دو گونه همعيارهاي زيبايي ب :دوم

 ؛سـت ر مخاطـب و نـاظر امـر زيبا   همچون تناسب و كمال و برخي معيارهـا د  ؛ستبازي

امـا معيـار زيبـايي     ؛شـود  زيبايي نصيب شاهد مـي  ةهمچون لذت و شادي كه از مشاهد

  ، كمال است.ميان بهترين معيار زيبايي اين اساس نفس ناظر باشد. در بر تواند صرفاً نمي

توانـد   تعـالي نمـي   زيبايي، حقيقتي واحد و بسيط است كه آفريدگارش جز حق :سوم

 ـ ؛الاطـلاق اسـت   الجميـل، جميـل علـي    كس ديگري باشد. خداوند به عنوان واجـب    هب

  .صورتي كه زيبايي را به نحو تام واجد است

اطلاق زيبايي تنها بر خداوند به نحو حقيقـي صـحيح   تشأن،  ةاساس نظري بر :چهارم

 ،واقع زيبـايي ممكنـات  نها به مجاز عرفاني است؛ يعني دراطلاق آن بر غيرخدا تاست و 
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زيبايي  ،سان تنها حكايتگر آن و بدين استيافته از زيبايي الهي  اي تنزل تنها تمثال و سايه

  حقيقي است؛

  زيبايي عقلي و زيبايي حسي.  طوركلي بر دو گونه تقسيم كرد:  توان زيبايي را به پنجم: مي

نيست. در زيبايي محسـوس   پذيرفتني ،در زيبايي عقلي ويژه بهنسبيت زيبايي  :ششم

  .كرددريافت  رانسبيت  توان مي نيز تنها با قطع پيوند با زيبايي معقول

 ئيدر شـي  چـه  هـر . شود و به سويش مجذوب مى داردرا دوست  آدمي زيبايي :هفتم

  .اين جذبه شديدتر است ،بيشتر باشد زيبايي

 هـاي  ت سبت ابتهاج حاصل از لقاى حق به لذاساس مباني حكمت اسلامي، نبر هشتم: 

رو شـخص حكـيم بيشـتر از هـر      به متناهي است؛ ازاين متناهىناجسمانى در حكم نسبت 

  شود. زيبايي و لذتي، به زيبايي حقيقي و لذت عقلاني توجه دارد و بدان مبتهج مي

واقع بـا هنـر خـويش،    مند اسلامي دررو هنر اين از ؛ركن ركين هنر است ،زيبايي :نهم

جمالي كه  ؛رساند. اين جمال، همان جمال عالم هستي است ظهور مي ةجمال را به منص

الهـي در ظهـور و    ةخليف ـ هماننـد اسـاس هنرمنـد اسـلامي     تعالي است. براين تجلي حق

 ،تعالي نقشي خاص و برجسته دارد. البته اين ظهور زيبـايي هنـري   گري جمال حق جلوه

ميان نقـش   اين مستقل از آدمي است. در ،امري قائم به انسان نيست؛ چراكه ظهور زيبايي

  شود.    انسان، گويي نقش ناظري است كه از زيبايي مستفيض مي
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  منابع و مآخذ

  .* قرآن كريم

  .ق١٤٠٤،  دفتر تبليغات اسلامى :؛ قمللغةا يسيمعجم مقا ؛فارس بنابوالحسين احمد ،زكريا بنا. ١

 ـ  ؛ الالهيـات)  ( الشـفاء عبداالله؛  بن سينا، حسين ابن. ٢  ـ مكتبـة د؛ قـم:  تصـحيح سـعيد زاي االله  تآي

 . ق١٤٠٤،  المرعشى

 .ق١٤٠٠، انتشارات بيدار؛ قم: رسائل ــــــــــــــــــــــ؛. ٣

مقدمـه و تصـحيح از   ؛  مـن الغـرق فـى بحـر الضـلالات      ةالنجا ــــــــــــــــــــــ؛ .٤

  . ١٣٧٩ ،انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران٢چ ؛پژوه تقى دانشمحمد

 .تا] [بي ،؛ بيروت: دار صادرالمكيه الفتوحاتالدين؛  عربي، محي ابن. ٥

 ـ     ( تائيـة عبـدالرحمان جـامي   علي؛  فارض، عمربن . ابن٦  ةبـه انضـمام شـرح قيصـري بـر تائي

دفتـر نشـر ميـراث    قطـه،  ، تهـران: ن ١مقدمه و تصحيح و تحقيق صادق خورشا؛ چ )؛فارض ابن

 .١٣٧٤ مكتوب،

  .ق١٤١٤، دار صادر  ، بيروت:٣؛ چ العرب لسانمكرم؛  ، محمدبنمنظور ابن. ٧

دفتـر تبليغـات   ، قـم:  ٣؛ چصـدرالمتألهين  المسـافر شرح بر زاد ؛الـدين  سيد جلال ،آشتيانى. ٨

 . ١٣٨١،اسلامى

محمـود   ةترجم ـ: شجاعت، دوسـتي، ايـون، پروتـاغوراس و مهمـاني؛     پنج رساله . افلاطون؛٩

 .١٣٨٢،، تهران: هرمس٤صناعي؛ چ

حكمت الهي عام و خاص به ضميمه شرح فصوص حكيم فارابي  اي، مهدي؛ . الهي قمشه١٠

 .١٣٨٨، ، تهران: هرمس١؛ چشناسي و منطق و قسمت روان

سيد محمد آويني؛  ة؛ ترجم»نقش هنرهاي زيبا در نظام آموزشي اسلام«بوركهارت، تيتوس؛ . ١١

  ، تهران: انتشارات سوره مهر.١، رهنورد و ديگران؛ چبه حكمت هنر اسلامي سه رهيافت

مصحح علامه محمـد قزوينـي و دكتـر     ةاساس نسخ ، برديوانالدين محمد؛  حافظ، شمس. ١٢

 .١٣٨٢، ، تهران: زرين و سيمين١قاسم غني؛ چ

اكبـر رشـاد؛    لـي ة ع؛ تعليقوعه اشعار امام خميني: مجمديوان اماماالله؛  . خميني، سيد روح١٣

 .١٣٧٨، چاپ و نشر عروج ةسسؤ، مة تنطيم و نشر آثار امام خمينيسسؤ، تهران: م٢چ

؛ زير نظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شـهيدي؛  نامة دهخدا لغتاكبر؛  . دهخدا، علي١٤

 .١٣٧٧، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ةسسؤ، تهران: م٢چ

بيـروت:  -، دمشـق  ١؛ چ القـرآن  لفـاظ امعجـم مفـردات   محمد؛  بن اصفهاني، حسين راغب. ١٥

  .ق١٤١٢، يهالشامدارالعلم الدار
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خواهران،  ةهاي علمي ، قم: مركز مديريت حوزه١؛ چعقايد استدلالي . رباني گلپايگاني، علي؛١٦

 .١٣٨٨، مركز نشر هاجر

 .١٣٧٦، ؛ تهران: الزهراالحكم بدايع ؛عبداالله بن زنوزي، علي. ١٧

هـانرى   ةبـه تصـحيح و مقدم ـ   ؛ مجموعه مصنفات شيخ اشـراق الدين؛  سهروردي، شهاب. ١٨

مطالعـات و تحقيقـات    ةسس ـؤم، تهـران:  ٢ج، چ٤؛ سيد حسين نصر و نجفقلـى حبيبـى   ،كربن

  .١٣٧٥،  فرهنگى

 .١٣٥٤، ؛ تصحيح آشتياني؛ تهران: انجمن حكمتمبدأ و معاد ؛ صدرالدين شيرازي، محمد. ١٩

انجمـن  ي؛ تهـران:  مقدمـه و تصـحيح از محمـد خواجـو    ؛  اسرارالآيات ــــ؛ــــــــــــ. ٢٠

 .»الف« ١٣٦٠، حكمت و فلسفه

تصـحيح و تعليـق از سـيد    ؛ السـلوكية  فـى المنـاهج   الربوبيـة الشـواهد ؛ . ــــــــــــــــ٢١
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 .١٣٨١، بنياد حكمت صدراتهران: 
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